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چکیـده| خیابـان از عناصر اولیۀ تشـکیل‌دهندۀ شـهر اسـت که به‌دلیل تکرار شـئون عملکـردی آن در طول 
تاریـخ، عنصـری کلیـدی در پدیدآمدن سـازمان فضایی شـهر، و به‌تبع آن، منظر شـهری محسـوب می‌شـود. 
طـی دوره‌هـای تاریخـی نقش عملکـردی خیابان با سـایر نقش‌های اجتماعـی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسـی 
آن ادغـام شـده و همیـن امر، سـبب پیچیدگی ابعاد وجودی آن می‌شـود؛ لذا این نقش همـواره در طیفی بین 
کارکـرد )دسترسـی و عبـور( و تجربۀ مخاطب از فضای شـهری سـیر می‌کنـد. این مقاله با تحلیـل نمونه‌های 
تاریخـی در شـهرهای ایران از دورۀ باسـتان تـا اواخر صفوی، درصدد قرائت منظر خیابـان و تبیین نقش آن در 
شـکل‌گیری معنـای شـهر اسـت. ایـن پژوهـش در تلاش برای پاسـخگویی به این سـؤال اسـت کـه اثرگذاری 
خیابان به‌مثابۀ مؤلفه‌ای چندبعدی، در شـکل‌گیری وجوه مادی و معنایی شـهرهای ایران قبل و بعد از اسالم 
چگونـه بـوده اسـت؟ فرضیۀ ایـن پژوهش این اسـت که منظر خیابان در شـهرهای ایـران همـواره آیینی بوده 
و نقـش آن، تبدیـل منظـر شـهر از امر قدسـی به امری اجتماعی در سـیر تحول تاریخ شـهرهای ایـران قبل و 

بعد از ظهور اسالم اسـت. 
کلید واژگان| خیابان، ایران، اسلام، شهر، نقش.

مقدمه| در فرهنگ فارسـی کلمۀ شـهر از ریشۀ »خَشـتَهَر« از مصدر 
خشـی‌کردن آمـده کـه بـه معنـای شـاهی‌کردن و فرمان‌راندن اسـت 
(Dehkhoda, 1998). ازسـوی‌دیگر، کلمـۀ شـهر بـا »خـوره« به‌معنی 
نـوری از جانـب خداونـد کـه به‌وسـیلۀ آن، بعضـی خلایـق بـر بعضی 
دیگر ریاسـت کنند، مترادف اسـت و در اعتقادات اسـطوره‌ای ایرانیان 
یک بهشـت جاودانی اسـت که احتمالاً کسـی قدرت برپاکـردن آن را 
نداشـته اسـت؛ این امر که می‌توان شـهر را به‌مثابۀ امر آسـمانی روی 
زمین سـاخت، تنها توسـط پادشـاه که صاحب فره کیانی بود، محقق 
می‌شـد )براتـی، 1382، ۱۴(. لذا عوامل آیینـی و باورهای جامعۀ ایران 
باسـتان مهم‌ترین سـهم را در پایه‌گـذاری و تکویـن خیابان‌ها به خود 
اختصـاص داده اسـت. تأثیـر عمیـق آییـن، فضایـی اسـطوره‌ای را در 
ایـران باسـتان رقـم زد که محصول آن شـهرهای سلسـله‌مراتبی با دو 
خیابـان‌ چلیپایی و بناهایـی پراکنده بود. تعداد، جهـت، طول و عرض 
خیابان‌هـا، فاصلـۀ خانه‌هـا از خیابـان و حصـار شـهر، ابعـاد میادین و 

مسـاحت و حدود شـهر، همه ارقـام و اعدادی معنادار نـزد مردمان آن 
زمـان بـوده اسـت؛ نمونه‌های این تفکـر را در خیابان‌هـای عمود برهم 

شـهرهای هترا، دارابگـرد و فیروزآباد می‌تـوان یافت. 
در تاریـخ ایـران باسـتان از بنـد بیسـت‌ویکم تـا سـی‌وچهارم وندیداد 
(Darmesteter, 2009, as cited in Mohamadian-Mansoor& Hat-

ami-Majd, 2022, 257( به رویدادی اشـاره شده که روشنگر دگرگونی 
شـگفت‌آوری در اوضاع اقلیمی است. اهورامزدا پیش از بروز این فاجعۀ 
بـزرگ کـه یـادآور افسـانۀ نوح اسـت بـه جمشـید دسـتور می‌دهد تا 
شـهر و مجموعه‌ای زیرزمینی (Tafazoli, 1975, 80) بسـازد که بتواند 
گروهـی از سـالم‌ترین انسـان‌ها، گیاهـان و حیوانـات را در آن جـای 
دهـد. ورجمکرد شـهری به شـکل چهارضلعی با اضلاع برابر اسـت که 
هـر ضلع آن بـه اندازۀ یک میدان اسـب‌دوانی و برابر ۱۰۰۸ گام اسـت 
  (Nouri, 2019, 42)و باغ‌شـهر دلگشـایی (Gobineau, 1985, 28-30)
اسـت که بهشت آسـمانی را در زمین متجلی می‌سازد. الگوی کالبدی 
شـهر )تصویر ۱( دارای طرح هندسـی منظم با گذرهای موازی اسـت. 
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تصویر ۱. طرح کالبدی )نقشه( شهر اسطوره‌ای ورجمکرد. مأخذ: سعیدنیا، 1374، ۴۹۵.

یـک آب‌راه عریـض عمـود بـر گذرگاه‌ها، سراسـر شـهر را طی می‌کند 
و شـعبه‌هایی از آن در گذرگاه‌هـا جـاری شـده اسـت و خیابان‌هایـی 
مشـجر با نهـر آب پدید مـی‌آورد. فضای گسـتردۀ پیرامـون آب‌راه به 
عـرض ۵۰ گام از هـر طـرف بـه فضـای سـبز و باغ‌های خـرم پر میوه 
اختصاص داده شـده اسـت. مدخل آب‌راه از محلی اسـت که آب وارد 
باروی شـهر می‌شـود و تنها ورودی شـهر را پدید مـی‌آورد. در انتهای 
آن )نقطـۀ مقابـل ورودی شـهر( در محوطـه‌ای خالـی بیـن آخریـن 
ردیـف خانه‌هـا در بخش مسـکونی، فضایـی قرار دارد که شـاید مکان 
آتـش همیشـۀ روشـن باشـد. خانه‌هـا در ردیف‌هـای منظـم در کنار 
گذرگاه‌هـا اسـتقرار یافته‌انـد. حیـاط خانه‌ها به‌وسـیلۀ دیـوار پرچین 
از هـم جـدا نمی‌شـود، فضای سـبز حیـاط بـه یکدیگر پیوسـته و به 
فضـای سـبز اصلـی شـهر در پیرامـون آب‌راه می‌پیونـدد )سـعیدنیا، 
1374، 324(. در ایـن نوشـته اهورامـزدا طرحی را به جمشـید دیکته 
می‌کنـد کـه می‌تـوان آن‌را به‌عنـوان یکـی از کهن‌تریـن نمونه‌هـای 

مجموعۀ شـهری ایرانی قلمـداد کرد: 
»بنـد بیسـت‌وپنج: تـو بایدی جـم، یک غار بـزرگ فراهم‌سـازی و در 

ازای آن از هـر چهـار طـرف یک میدان اسـب‌دوانی باشـد ]مربع[.
بنـد سـی: در قسـمت بـالای غـار بایـد نـه کوچـه، در قسـمت میانه 
شـش کوچـه و در قسـمت پایین‌تـر سـه کوچـه فراهـم شـود. در 
کوچه‌هـای بالاتـر از نـژاد مـرد و زن یک‌هـزار، در کوچه‌هـای میانـه 
ششـصد و در کوچه‌هـای پایین‌تـر سـیصد جفـت باید جـای گیرند« 

.‌(Darmesteter, 2009, 72-82)
پیشـینۀ شـکل‌گیری شـهر ورجمکـرد و کالبد متصورشـده بـرای آن 
توسـط محققین، مصداق روشـن بروز تفکر اسـطوره‌ای بـر فرهنگ و 
زندگی ایرانیان باسـتان اسـت. شـهر به‌عنوان ناجی جامعـه در مقابل 
سـوانح و آسـیب‌ها، مؤکـد نقـش آیینی، معنوی و قدسـی آن اسـت. 
ایـن تفکـر معنـوی، در قالـب شـبکه‌بندی فیزیکـی شـهر بـا خیابان 
جسـمانیت می‌یابد. بدین‌ترتیب، تحولات شـکلی و کارکردی خیابان 
در شـهرهای ایرانی از دورۀ باسـتان تا پس از ورود اسالم، راوی منظر 

شـهر و اداراک شـهروندان از شـهر تلقی می‌شـود.  

پیشینۀ پژوهش
محققـان مختلفـی بـه بررسـی تاریـخ معمـاری و شهرسـازی ایـران 

پرداختـه‌ و سـعی در تحلیـل شـخصیت خیابـان داشـته‌اند. مجموعۀ 
ایـن پژوهش‌هـا در دو دسـتۀ کلـی قابل‌تفکیـک اسـت.

نخسـت؛ پژوهش‌هـای تاریخـی و باستان‌شناسـی: ایـن پژوهش‌هـا 
بیـان می‌دارنـد که چگونـه فرهنـگ و باورهای آیینی بر شـکل‌گیری 
شـهر تأثیر گذاشـته ‌اسـت. کاوش‌های باستان‌شناسـی در شـهرهای 
باسـتانی ایـران ماننـد تخت‌جمشـید و شـوش، جوهـر ایـن رویکـرد 
بـوده و اطلاعـات ارزشـمندی دربـارۀ خیابان‌هـا و سـاختار اجتماعی 
آن زمـان ارائـه می‌دهـد. ایـن پژوهش‌هـا حاکـی از آن اسـت کـه 
خیابان‌هـا نه‌تنهـا بـرای عبورومـرور بلکه به‌عنـوان فضـای آیینی نیز 

عمـل کرده‌انـد.
دوم؛ مطالعـات معاصـر: در سـال‌های اخیـر، پژوهشـگران به بررسـی 
از  گـروه  ایـن  پرداخته‌انـد.  خیابـان‌  ذهنـی  و  معنایـی  جنبه‌هـای 
مطالعـات بیـان مـی‌دارد کـه چگونـه تغییـرات اجتماعـی و فرهنگی 
بـر پدیدآمـدن خیابان‌هـا تأثیر گذاشـته اسـت. تحولاتی چـون ورود 
مدرنیتـه و آداب‌ورسـوم غربـی به ایران و نحوۀ اثرگـذری آن بر حضور 
مـردم در شـهر، موضـوع پژوهش‌هـای متعـددی اسـت کـه به‌عنوان 
مصداق تغییرات عمیق در سـاختار خیابان‌های شـهر ایرانی شـناخته 

می‌شـود.

روش پژوهش
ایـن پژوهـش، نخسـت، به اسـناد تاریخی اسـتناد کرده اسـت. سـیر 
تاریخـی ایـران از دورۀ باسـتان تـا پایـان عصـر صفـوی به‌صـورت 
محتوایی تقسـیم‌بندی و جایگاه خیابان در شـهر، در هر دوره مطالعه 

و ارزیابـی شـده اسـت. مراحـل پژوهـش به‌شـرح ذیل اسـت:
جمـع‌آوری: داده‌هـا از منابـع مختلـف شـامل متون تاریخـی، مقالات 
علمـی و گزارش‌هـای باستان‌شناسـی و آرشـیوهای کارتوگرافیـک و 
آیکونوگرافیـک جمـع‌آوری شـده اسـت. ایـن منابـع شـامل متـون 

آکادمیـک، سـفرنامه‌ها و آرشـیو داده‌هـای تصویـری می‌شـود. 
مطالعـه و دسـته‌بندی: مطالـب، بنابـر محتـوا، مشـمول دسـته‌بندی 
تاریخـی می‌شـود؛ بدین‌‎معنـا که مطالعـۀ جایـگاه »خیابـان« در بازۀ 
تاریخـی مشـخصی انجـام شـده و نمونه مـوردی منتخبـی به‌منظور 
درک بهتـر تأثیـرات فرهنگـی و اجتماعـی بـر طراحـی خیابـان، ارائه 
می‌شـود. در انتخـاب نمونـه دقـت شـده اسـت تـا اسـناد تاریخـی و 
تصویـری مشـخص و شـفافی جهـت مطالعـه و تحلیـل دقیـق در 

دسـترس نگارنده باشـد.
تحلیل: نمونه‌های مشخص‌شـده، در چارچوب شـاخص‌های مستخرج 
از اسـناد توصیفی و تصویری، ارزیابی می‌شـود و از ورای آن، »نقش« 
عنصـر خیابـان در شـهر در دورۀ تاریخـی مـورد بحث، ارائه می‌شـود. 
ایـن نقش، محصول شناسـایی الگوهـا و روندهای موجـود در طراحی 

است. خیابان 
نتایـج: مقالـه، تأثیـرات تفکـر دورۀ سـنت را بـر شـکل‌گیری خیابان‌ 
تبییـن کـرده و تحلیلی مقایسـه‌ای بیـن خیابان‌های دورۀ باسـتان و 

دورۀ سـنت در شـهرهای ایـران ارائـه می‌دهـد.
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خیابان در شهرهای ایران باستان
ایلامیان••

قدیمی‌تریـن آثـار شـهری که در ایـران به‌دسـت‌آمده متعلق بـه دورۀ 
ایلامـی در شـهر شـوش و شـهر سـوخته اسـت که حـدود پنـج هزار 
سـال قدمت دارند. شـهر سـوخته ۳۲۰۰ سـال ق.م. پایه‌گذاری شـده 
و تـا ۱۸۰۰ ق.م. در آن سـکونت داشـته‌اند. در ایـن شـهر آثـار سـه 
خیابـان بـه عـرض متوسـط ۵/ ۳ متـر کـه محله‌هـای مسـکونی را از 
هـم جـدا ‌کـرده بـود، به‌چشـم می‌خـورد. خانه‌هـای شـهر به‌صـورت 
نامنظم در کنار راه سـاخته شـده و درب‌های ورودی به‌سـمت خیابان 
بـوده کـه یکـی از خیابان‌هـا در پایـان بـه یـک میـدان چهـار ضلعی 
شـهر  در   .(Seyed-Sajadi, 1986, 57 & 58) اسـت  می‌شـده  ختـم 
شـوش، دقـت و نظمـی کـه در ایجـاد مراکز سـکونتی و شـبکه‌بندی 
خیابان‌هـا به‌چشـم می‌خـورد نشـانگر مهـارت سـازندگان و معمـاران 
ایـن دوره اسـت (Kiani, 1986). در شـوش بـه جـای معبـد به‌عنـوان 
قلـب شـهر، بـازار و میدانـی به‌مثابۀ محـل گردهمایی سـاکنان وجود 
داشـته اسـت؛ خانه‌هـا در کنار خیابان‌هایی مسـتقیم به‌پهنـای نه متر 
بنـا شـده‌ و اقامتگاه‌های مسـتحکم متمولین شـهر در محله‌هایی قرار 
دارد کـه امـکان عبورومـرور آسـان در کوچه‌هـا و میادیـن وسـیع آن 
فراهم بوده اسـت. ژان پرِو1 (Perrot, 2013)، باستان‌شـناس فرانسـوی 
در اثـر مشـهور خود کاخ داریوش در شـوش، سـاختار شـهر را به‌دقت 
تحلیـل کـرده اسـت و چنیـن بیـان می‌کنـد: »شـهر شـوش در دورۀ 
ایلامـی مسـلط بر دشـت وسـیعی بـوده کـه روی تنها تپۀ‌ پهنـاور آن 
اطـراف برپـا شـده بـود. معمـاران داریـوش، تپۀ‌ کهـن را بـا طرحی نو 
]توسـط خیابـان[ بـه چهـار قسـمت مجـزا تقسـیم کردنـد. در دورۀ 
هخامنشـی تناقـض و دوگانگـی در بافـت شـهر بـه چشـم می‌خـورد. 
ازیک‌طـرف، مجتمـع کاخ‌ها با معمـاری منظم و با شـکوه که انعکاس 
قـدرت و توانایـی حکومتی اسـت و از‌طرف‌دیگر، شـهر مـردم عادی با 
تراکـم جمعیـت بی‌ثبات ایلیاتـی و فاقد هرگونه ویژگـی و خصوصیت 

شهرنشـینی بـوده اسـت« )تصویر ۲(.
هخامنشیان••

از دورۀ هخامنشـی آثـار متعـددی باقـی مانـده کـه حاکـی از نوعـی 
طبقه‌بندی در سـاخت خیابان‌هاست. معماری خیابان‌های هخامنشی 
جلـوه‌گاه اصلی هنر به‌شـمار می‌آمـده که همراه ‌با نقش‌برجسـته‌های 
پرصلابت، اقتدار پادشـاهان این سلسـله را به ظهور می‌رسـاند. خیابان 
در شـهرهای این دوره ازجمله پارسـه، بیشـتر جنبۀ معماریِ متمرکزِ 
سیاسـی دارد و اطلاعـات بافـت شـهر و محـل زندگی مردمـان عادی 
ایـن دوره بسـیار ناچیـز اسـت. مفهوم خیابـان به‌مثابۀ راهی مسـتقیم 
و عریض با طرح کاشـت طرفین در پاسـارگاد مشـهود اسـت؛ کشـف 
جوی‌هـا و حوضچه‌هـای سـنگی در مسـیر آن‌ها به‌روشـنی حکایت از 
آن دارد کـه تمامـی شـهر در میان فضای سـبز باغ‌ها بنا شـده )تصویر 
۳( و خیابان‌های نسـبتاً پهنی که جوی‌ها و آب‌نماها در میانشـان قرار 
داشـته، واحدهای مختلف را به‌هم مربوط می‌سـاخته اسـت. همچنین 

خاویرِ  آرشیو  از  نقشه  ق.م.   ۲۴۵۰-۲۶۰۰ شوش.  شهری  مجموعۀ   .۲ تصویر 
Matthews & Fazeli Nashli, 2022, 345 :آلوارِز-مون2. مأخذ

www.kamaustine.com. :تصویر ۳. پاسارگاد؛ بازسازی محدودۀ کاخ پادشاهی. مأخذ

در شـهر پارسـه، جهـات سـاختمان‌ها مـوازی آثـار روی صفـه و در 
جهـت گسـترش همان‌هاسـت. کوچـه بـا زوایـای ۹۰ درجه بـه دیگر 
خیابان‌هـا و گذرهـا پیوسـته و به‌همان طریق زوایای سـاختمان‌ها نیز 
همگـی گونیای بسـیار دقیق شـده‌اند. معبر بیشـتر آب‌روهـا زیر کف 
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خیابان‌هاسـت و می‌تـوان بـا توجه به چرخـش آن‌ها اتصـال گذرها را 
 .(Varjavand, 1991) به‌خوبـی در همان آغـاز تشـخیص داد

اشکانیان••
اشـکانیان بـا حکومـت طولانـی پانصد سـالۀ خـود تحـولات جدیدی 
در خیابـان‌ بـه وجود آوردنـد. در خیابان‌هـای دورۀ اشـکانی رایج‌ترین 
شـیوه، طـرح شـطرنجی یـا شـبکه‌بندی محوطه بـوده اسـت و مراکز 
اقتصـادی ماننـد بازارها یا راسـتۀ صنعتگران در امتـداد راه‌هایی که به 
دروازه منتهی می‌شـدند قرار داشـته که به‌شـکل موازی و عمود برهم 
قـرار می‌گرفته‌انـد (Kiani, 1986, 112). دورا اوروپـوس3 از شـهرهای 
دورۀ اشـکانی اسـت که به‌طور کامل براسـاس شـبکه‌بندی شطرنجی 
بنـا نهاده شـده )تصویـر ۴(، به‌نحوی که در دو سـمت عرضی و طولی، 
در هـر جهـت، یازده خیابان ایجاد شـده که از برخـورد آن‌ها با یکدیگر 
حـدود صـد بلـوک مستطیل‌شـکل به‌وجـود آمـده و در هـر بلـوک، 
اثـری و مجموعـه‌ای از بناها با کاربردهای مختلف شـکل گرفته اسـت 

.(Varjavand, 1991)

ساسانیان••
سلسـله ساسـانیان با به‌قدرت رسـیدن اردشـیر شـکل گرفـت؛ وی با 
اسـتفاده از ضعـف دولـت پـارت در پـی جنگ‌هـای دائمـی بـا روم و 
اختلافـات محلی و نزاع شـاهزادگان اشـکانی، با این ادعا که سـلطنت 
حـق قـوم پارس اسـت و نه پـارت، موفق شـد طرفـداران ضدیونانی و 
ضداشـکانی را جلـب کـرده، بـا برپا داشـتن قصـر شـاهی در مناطقی 
چـون قلعه‌دختـر و اردشـیرخوره مسـتقر شـده و سـرانجام در سـال 
۲۲۴ م. در مرکـز فیروزآبـاد منـار بـزرگ و بلنـد آتشـدان مزدیسـنا را 
دورۀ  در   .(Sarfaraz & Firouzmandi, 2002, 244)نمایـد مشـتعل 
ساسـانی، شـهرها طبق نقشـه‌های منظم بنا می‌‌شـده و با شبکه‌بندی 
مستطیل‌شـکل به محورهـای اصلی با فرم چلیپایی شـکل می‌یافتند. 
ایـن شـهرها همانند شـهرهای اشـکانی بـا حصار و خندق مسـتحکم 
شـده و طبقـات مختلـف اجتماعی در قسـمت‌های منفـک از یکدیگر 

در آن جـای می‌گرفتنـد.
دارابگرد که در اوایل سـده سـوم م. به‌عنوان اولین پایتخت ساسـانیان 
 ،(Yousef-Jamali & Salimi, 2008, 151) اهمیت ویژه‌ای کسـب نمود
دارای چهـار دروازه اصلـی در محـور چهـار جهـت فرعـی اسـت کـه 
ورودی‌ها و خیابان‌های اصلی شـهر هسـتند و ما بین آن‌ها محله‌های 
مسـکونی واقـع شـده بودنـد. در شـرایط حاضـر، بـا توجـه بـه تفاوت 
وسـعت بریدگی‌هایی که در مقاطعی از دیوار مدور شـهر ایجاد شـده، 
به‌نظـر می‌رسـد کـه دروازه شـمال، مدخـل اصلی شـهر بـوده )تصویر 
۵( زیـرا نه‌تنها نسـبت‌به سـایر خیابان‌ها عریض‌تر اسـت، بلکـه دقیقاً 
بـر صخـره بـزرگ سـنگی مرکز شـهر کـه ارگ حکومتـی بر فـراز آن 
اسـتوار اسـت نیز عمود می‌شـود. به‌علاوه، شـیب ملایم ارگ به جانب 
شـمال، دسترسـی این خیابـان را به ورودی اصلـی مجموعه حکومتی 

  (Karimian & Seyedein, 2010, 75).آسـان می‌نمایـد
شـهر تاریخی بیشاپور اولین شـهر روزگار باستان محسوب می‌شود که 
دارای تاریـخ شـهری مکتوب بوده و در فروردین سـال ۲۶۶ م. توسـط 

چندفرهنگی  شهری  اروپوس(،  )دژ  ارُوپوس  دُرا  اشکانی  شهر  نقشۀ   .۴ تصویر 
)کلیمی- پارتی - رومی( بر ساحل فرات در سوریۀ امروزی. این شهر در قرن دوم 
ق.م. به پادشاهی اشکانیان درآمد و در قرن نخست ق.م.، خط‌مقدم امپراتوری‌ 

  Andrade, 2013 :اشکانی دربرابر رومیان شد. مأخذ

تصویر ۵. چشم‌انداز طبیعت از قلعه )بالا(. کروکی پاسکال کوست4 از دارابگرد )۱۸۴۰-
 Flandin & Coste, 1851.:۱۸۴۲( : شهر مدور، بارو، خندق، مقطع )پایین(. مأخذ



زمستان 101403 شمارۀ 19

قرائت منظر خیابان در تاریخ تمدن ایران| محمد آتشین‌بار

.

 .(Sarfaraz & Firouzmandi, 2002, 262) اردشـیر بابـکان بنـا شـد
سـاختار اصلـی بیشـاپور را دو خیابـان مسـتقیم متقاطـع تشـکیل 
می‌دهنـد و عناصر فرعی سـاختار، شـامل خیابان‌هـای متقاطع موازی 
با این دو اسـت. خیابان اصلی شـمالی‌ـ جنوبی در امتداد جادۀ شـاهی 
تعریف شـده اسـت و دروازۀ اصلی شـهر را به مرکز آن مرتبط می‌کند 
و تـا حصـار جنوبی ادامـه می‌یابد )تصویر ۶(. مسـیرهای فرعی شـهر، 
عبارتنـد از خیابان‌هایـی مـوازی با سـاختار اصلی که نظم شـطرنجی، 
قسـمت‌های مختلـف آن را تمییـز می‌دهـد. شـبکه‌بندی خیابان‌ها و 
کوچه‌هـا، محالت را براسـاس طرح مستطیل‌شـکل شـهر و محور آن 
تقسـیم و نقـش هر یـک را در رفـع نیازهـای زندگی روزانه مشـخص 
می‌کنـد (Sarfaraz & Teimouri, 2007, 99).  شـکل‌گیری و پیدایش 
شـهر بیشـاپور بـا انگیـزۀ ایجـاد نمادی از شـکوه و فـرۀ ایزدی شـاپور 
به‌منظور رقابت با شـهرهای روم ساخته شـد. قرارگیری شهر در دامنۀ 
کوه مقدس و تسـلط آن بر دشـت، اسـتفاده از نظام شـهری شطرنجی 
به تقلید از شـهرهای هخامنشـی شـوش و پارسـه از ویژگی‌های اصلی 

سـازمان شـهر به‌شـمار می‌روند. 
در اردشـیرخوره کـه بـه فیروزآباد نیز مشـهور اسـت، قسـمت داخلی 
شـهر مثـل یـک چـرخ پـره‌دار به‌وسـیلۀ ۱۰ محـور خیابانـی بـه ۲۰ 
ناحیۀ بزرگ و متشـابه تقسـیم شـده اسـت. دو محور به‌وسـیلۀ چهار 
دروازه روی محورهـای اصلی مشـخص هسـتند که به‌صـورت عمودی 
در مقابـل هـم قـرار دارنـد )تصویـر ۷(. بسـیاری از خیابان‌هـای مدور 
و متحدالمرکـز، ارتبـاط غیرمسـتقیم منطقـۀ مرکـزی را بـا مناطـق 
مسـکونی، محل کار و تجارت تأمین می‌کنند. سـاختار شـهر براساس 
مـدل چهاربخشـی چلیپایی با تقاطـع دو قطر عمود برهم و آتشـدانی 
در مرکـز، حاکـی از تفکـر اسـطوره‌ای در ایران باسـتان اسـت: »شـهر 
فیـروز آبـاد )اردشـیرخوره( از یـک دیوار پشـت‌بند، خندقـی به عرض 
تقریبـی ۵۵ متـر و یک حصار خشـتی با چهـار دروازۀ اصلی منظم در 
چهـار محور تشـکیل شـده ]...[، یک برج عظیم چهارگوشـه بـه اندازۀ 
تقریبـی ۲۰ متـر و ارتفـاع ۴۰ متـر در مرکـز شـهر، در منطقۀ تقاطع 

.(Huff, 1986, 187) »مشـترک همۀ خطـوط محورهـا قـرار دارد

خیابان ایرانی پس از اسلام 
تا قرن هفتم هجری••

.ـق. حکومت امویان شـهر دمشـق را مرکز حکومت قرار  در قرن اول ه
.ـق.، مرکز، به بغداد  داد و بـا روی‌کارآمـدن عباسـیان در حدود ۱۳۳ هـ
منتقل شـد که زمانی پایتخت پادشـاهان ساسـانی بود و بدین‌ترتیب، 
هم‌جـواری فرهنـگ و معمـاری اسالم و ایران آغاز شـد. در سـده‌های 
اول ایـن هم‌جواری ـ دوره‌های سـامانی، غزنوی و سـلجوقی؛ شـیوه‌ای 
متفـاوت در هنـر، معمـاری و شهرسـازی پدیـد آمد که ملهـم از تفکر 
اسالمی و شـیوه‌های هنـری رایـج ساسـانی بـود. سـیدامیر منصوری 
(Mansouri, 2007, 57)، تفـاوت شـهرهای اولیه را که تا حدود زیادی 
متأثـر از ایده‌هـای شـهری ساسـانی سـاخته می‌شـد، بـا شـهرهای 
ایدئولوژیـک ایـران باسـتان، حضـور مفهـوم اجتمـاع و اندیشـه در آن 

Sarfaraz & Teimouri, 2007, 100. :تصویر ۶. سازمان فضایی شهر بیشاپور، مأخذ

تصویر ۷. عکس هوایی از شهر فیروزآباد یا اردشیرخوره. محل تقاطع دو خیابان 
 https://digitalcollections.nypl.org.:اصلی عمود برهم در سازمان فضایی شهر. مأخذ

می‌داند: »شـهرهای ایران در نخسـتین سـده‌های ظهور اسالم، هنوز 
فرصت تبدیل آیین به فضا و شـکل را نیافته بودند و مهم‌ترین رویکرد 
آن‌ها، پرهیز از سـازمان دوقطبی باسـتانی و بنیاد شـهری عدالت‌محور 
و برابراندیـش بـود«. در ایـن دوره، شـهر، دارای سـه گونـۀ اصلـی راه 
می‌شـود: کوچـه، بـازار و گـذر. کوچه، معبـر دسترسـی درون‌محله‌ای 
اسـت و تقسـیمات خُـردی مانند برزن و بن‌بسـت و دربنـد دارد؛ بازار، 
خیابانـی که نبض سیاسـی، اجتماعـی و اقتصادی جامعه را در دسـت 
دارد؛ گـذر کـه چنـد محلـه را بـه هم پیونـد می‌دهـد، پهن‌تر بـوده و 
دارای مکان‌هـای عمومـی اسـت و به‌دلیـل کارکـرد خـود در قیاس با 
کوچـه، امتداد راسـت و مسـتقیم دارد. کوچـه با صـورت مارپیچ خود 
در فاصلـۀ کوتاهـی بـه گذر می‌رسـد و ادامـه می‌یابد. در نتیجـه، عابرِ 
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کوچـه هیـچ‌گاه در آن گم نمی‌شـود و علی‌رغم تغییـر جهت تدریجی 
به‌واسـطۀ تلاقـی بـا گـذر، خوانایی خـود را حفظ می‌کنـد )تصویر ۸(. 

تیموریان••
.ـق. بـا تسـلط مغـولان بـه رهبـری تیمـور،  در اوایـل قـرن هفتـم هـ
مرکـز هنرهـای اسالمی بـه سـمرقند و بخـارا انتقـال یافـت؛ در این 
دوره بـود کـه خیابـان به‌مثابـۀ راهِ میـان درختـان در باغ‌شـهرهای 
تیمـوری رواج یافـت. خیابـان باشـکوه قـوروغ )تصویـر ۹( کـه در دو 
طـرف آن درخـت کاج کاشـته بوده‌انـد و از فیـروز یـا دروازۀ فیـروز 
شـهر سـمرقند بـه بـاغ دلگشـا منتهـی می‌شـده )بابـر، ۱۳۰۸، ۳۰ 
به‌نقـل ازHaghighatbin et al., 2010, 40)، از مهم‌تریـن نمونه‌هاسـت. 
ثـروت و حمایـت هنـری تیموریان در شـهرهای خراسـان بزرگ نظیر 
هـرات، سـمرقند و بخـارا سـبب احـداث خیابان‌های با شـکوهی شـد 
کـه مقیـاس بـزرگ آن‌هـا در معمـاری قبل و بعـد از خـود قابل‌توجه 
اسـت. ایـن خیابان‌هـا در سـازمان فضایـی شـهر سـمرقند از طریـق 
اتصـال میـدان ریگسـتان، مسـجد بی‌بی‌خانـم، مقبـرۀ تیمـور لنگ و 
باغ‌هـای شـهر، نقش خیابان را از عنصـری کالبدی به عنصری معنایی 
تغییـر داد. اهمیـت کانسـپت خیابـان در ایـن دوره به‌حدی اسـت که 
مقبـرۀ شـاه‌زنده )تصویـر ۱۰(، خیابانـی اسـت کـه آرامگاه‌هـا را در دو 
سـوی خـود - هماننـد بـازار؛ جـای داده و تنهـا عنصر انسـجام‌دهنده 
به فضاسـت. گُنزالسِ دو کلاویخو (Clavijo, 1987)، سـفیر اسـپانیا، در 
گزارشـی آورده اسـت: »سـمرقند در میدانی که توسـط دیواری گلی و 
بـرج‌دار و خندقی عمیق محصور شـده بود، قرار دارد ]...[ قسـمت‌های 
ناهمگون شـهر از درختان میوه و تاکسـتان‌های وسـیع پوشـیده شده 
کـه گاهـی وسـعت آن‌هـا یک‌ونیـم تـا دو برابـر شـهر واقعی اسـت و 
سـمرقند را در میـان خـود گرفته‌انـد. در میـان این باغـات، معابر قرار 
دارنـد کـه در برخـی نقاط، ایـن راه‌ها بـه میدان‌های خالی می‌رسـند. 
در طـول ایـن جاده‌هـا جماعت‌هایـی سـاکنند کـه بـه فـروش انـواع 

محصـولات از قبیـل مواد غذایی و گوشـت مشـغولند.«. 

صفویان••
بـا روی‌کارآمدن صفویان، تحول ایجادشـده در محتوا و صورت خیابان 
بـه اوج می‌رسـد و منظـر شـهر ایرانی از تفکـرات دورۀ باسـتان فاصله 
می‌گیـرد. ویژگـی بـارز خیابان‌هـای جدیـد، قرارگیـری یـک عنصـر 
قطبی‌کننـده در انتهـای محـور بـا جهت‌گیـری راه بـه سـمت خود و 
دسترسـی مسـتقیم بـه آن عنصـر اسـت. در ایـن دوره، خیابان‌هـای 
وسـیع و طویلـی نظیـر چهاربـاغ اصفهان در بسـیاری شـهرها احداث 
شـد کـه در اطـراف آن‌هـا باغ‌هـای فراوانـی قـرار داشـته و به‌عنـوان 

تفـرج‌گاه، مـورد اسـتفادۀ عموم بوده اسـت. 
به‌نظـر می‌رسـد قدیمی‌تریـن خیابانـی کـه در ادبیـات شـهری ایران 
از آن نـام بـرده شـده، خیابـان قزویـن اسـت که شاه‌تهماسـب صفوی 
بـا الگـو قـراردادن خیابـان هـرات، هنـگام انتخـاب قزویـن به‌عنـوان 
دارالسـلطنه احـداث کـرد. ایـن خیابـان، کـه خیابانـی حکومتـی بود، 
جهـت تفریـح مـردم و به‌عنـوان فضـای مکـث شـهری ایجـاد شـد و 
ازیک‌سـو، به دولتخانۀ شـاهی و ازسـوی‌دیگر، به سـردر منزل شـاهی 
- بـاغ سـعادت‌آباد؛ منتهـی می‌شـده اسـت کـه نشـان از اقتـدار شـاه 
 .(Alehashemi, 2012, 6) و تسـلط او بـر منظـر ایـن خیابـان دارد
کالبـدی کـه بـرای خیابـان در نظر گرفته شـده بود، مطابق سیاسـت 
مذکور، کالبدی دسـتوری بود: خیابانی عریض با هندسـۀ مسـتقیم و 
دیوارهـای بلند منقش، اسـتقرار باغ‌های اشـراف و بـزرگان در طرفین؛ 
ردیـف درختـان بلنـد چنار، نارون، سـرو، صنوبر، بید و عرعـر و جریان 
مسـتقیم دو جـوی آب در پـای درختـان نشـان از نظـم حداکثـری 

خیابـان دارد کـه عناصـر آن بـه دقـت طراحی شـده‌اند:
»به نام آن شهر عالی جعفرآباد/ که شاه جعفری افکنده بنیاد
خیابانش که جان در تن فزاید/ به روی دل در معنی گشاید
دو دیوار منقش از دو جانب/ احاطه کرده مشرق تا به مغرب
مسطح عرصۀ بی‌پیچ و تابی/ طرب را از دو سویش فتح بابی
درختان از دو جانب صف کشیده/ همه آزادگان نو رسیده

به هم سرو و صنوبر دوش‌بردوش/ چنار و نارون گشته هم‌آغوش
چو باد از شوق او غلطند بر خاک/ چو سویش روی آرند اهل ادراک
وران هر گوشه جو در زیر اشجار/ حکایت کرده از جنات و انهار«

)عبدی‌بیگ نویدی شیرازی، 1374الف(
»آراستۀ کوچه خیابان/ خضر از پی طوف او شتابان
برخاسته از دو سوی دیوار/ بر عرصۀ دلپذیر هموار

هموار چو سطح آسمانی/ چون مسطر نظم ریسمانی
جویش ز دو سوی در روارو/ بر رسته ز جوی سبزۀ نو

بر جو زد و سوی بید و عرعر/ افراخته تا به کهکشان سر
یک سوی در سعادت‌آباد/ کز باغ بهشت می‌دهد یاد
یک سوی در سرای شادی/ منزلگه رحمت الهی«

)عبدی‌بیگ نویدی شیرازی، 1374ب(
پس از شاه‌تهماسـب، به‌دسـتور شـاه‌عباس اول، خیابان‌های بیشـتری 
در ایـران احـداث می‌شـود. در ایـن زمـان، خیابـان به مفهـوم گذرگاه 
و راهـی میـان باغچه‌هـا و درختـان در باغ‌هـای خصوصی یـا عمومی، 

تصویر ۸. چشم‌انداز گشوده‌شده مقابل عابر در انتهای یک کوچه. بخارا، ازبکستان. 
با عنصر طبیعت  تابیده که  تولید پرسپکتیوهای متنوع در گذرها و کوچه‌های 
ادغام شده، همراه با سایر عناصر معماری بنا، منظره‌پردازی یگانه‌ای را برای شهر 

رقم زده است. عکس: محمد آتشین‌بار، ۱۳۸۹. 



زمستان 121403 شمارۀ 19

قرائت منظر خیابان در تاریخ تمدن ایران| محمد آتشین‌بار

تصویر ۹. نقشۀ تاریخی شهر سمرقند، ازبکستان، قرن 15 م. / 9 هـ.ق. خیابان 
قوروغ در تصویر مشخص شده است. مأخذ: اعتضادی، 1399.

تصویر ۱۰.‌ مقبرۀ شاه‌زنده، سمرقند، ازبکستان. شاه‌زنده اشاره به قاسم‌بن‌عباس پس عموی پیامبر 
)ص( دارد که اسلام را به این منطقه آورد. بر پایۀ باور مردم سمرقند، هنگامی‌که سر ایشان از تن 
جدا شد، وی سرش را به دست خویش گرفت و به چاهی که در این آرامگاه است، رفت و غایب 

شد(MacLeod & Mayhew, 2019, 181) . مآخذ: مریم‌السادات منصوری، 1392.

محل تفریح و فراغت بوده اسـت؛ خیابان چهارباغ اصفهان از مهم‌ترین 
آن‌هـا محسـوب می‌شـود. پژوهش‌ها حاکی از آن اسـت کـه: »خیابان 
چهاربـاغ به‌منزلـۀ فضـای شـهری با هویـت کالبدی، به‌صـورت مثبت 
طراحـی ‌شـده کـه شـکل را می‌سـاخته و سـاختمان‌های پیرامـون، 
نقـش زمینـه را داشـته‌اند. این امـر در معابـر آن زمان بی‌سـابقه بود« 
(Ahari, 2006, 53). تاورِنیِـه(Tavernier, 1957) 5 جهانگرد فرانسـوی، 
در سـفرنامۀ مشـهور خـود، طول خیابـان چهاربـاغ را بیـش از 1500 
و عـرض آن را بیـن 70 تـا 80 قـدم ذکـر کـرده و می‌نویسـد کـه راه 
معمولـی سـواره و پیـاده در دو طـرف خیابـان از پشـت درخت‌هایـی 
اسـت کـه به خـط مسـتقیم کاشـته شـده اسـت و مـوازی دیوارهای 
باغ‌های شـاه اسـت که دو سـر خیابان به آن‌ها منتهی می‌شـود. پیِترو 
دِلاوالـِه6 (Della Valle, 1969) جهانگـرد ایتالیایی نیز متذکر می‌شـود 
کـه چهاربـاغ در بعضـی از روزها به گـردش بانوان اختصاص داشـت و 
بـرای یـک مسـیر عمومـی نمی‌توان چنیـن اختصاصـی را قائل شـد. 
اسـکندربیگ (Turkaman, 1972)، مؤلـف تاریـخ عالـم‌آرای عباسـی، 

ضمن حوادث سـال یازدهم سـلطنت شـاه‌عباس اول نوشـته اسـت:
»]شـاه[ از دروازۀ حریـم بـاغ نقش‌جهـان تـا کنـار زاینـده‌رود خیابانی 
احـداث فرمـوده، چهارباغـی در هـر دو طـرف خیابان و عمـارات عالیه 
در درگاه هـر بـاغ طـرح انداختنـد و از کنار رودخانه تا پـای کوه جانب 
جنوبـی شـهر انتهای خیابـان قـرار داده، اطـراف آن را بر امـرا و اعیان 
دولـت قاهـره قسـمت فرمودند که هـر کدام باغـی طرح انداختـه ]...[ 
در انتهـای خیابـان باغـی بـزرگ و وسـیع، پسـت و بلنـد و نـه طبقـه 
جهـت خـاص پادشـاهی طـرح انداختـه، بـه بـاغ عباس‌آبـاد موسـوم 
گردانیدنـد. هـر دو خیابـان بـه یکدیگـر اتصـال یابـد و تـا عباس‌آبـاد 
یـک خیابـان باشـد. از دو طـرف خیابـان جـوی آب جـاری گـردد، 
درختـان سـرو و چنـار و کاج و عرعـر غـرس شـود و از میـان خیابـان 
نهـری سنگ‌بسـت ترتیـب یابـد کـه آب از میـان خیابـان نیـز جاری 
باشـد و در برابر عمارت چهارباغ حوضی بزرگ بسـان دریاچه سـاخته 
شـود. از آن تاریـخ تـا حـال کـه سـنۀ هجـری بـه خمـس و عشـرین 
و الـف رسـیده و ایـن شـگرف‌نامه تحریـر می‌یابـد، درختـان سـر بـه 
فلـک افراخته و أشـجار میـوه‌دارش گویی بـه طوبی نان پیونـد دارد.« 
(ibid., Vol. 1, 195-275). »در اول تحویـل سـرطان کـه بـه عرف اهل 
عجم و شـگون کسـری و جم‌روز آب‌پاشـان اسـت شـاه‌عباس به اتفاق 
پادشـاه اوزبـک در چهارباغ صفاهان تماشـای آب‌پاشـان فرمودند و در 
آن روز زیـاده از صدهـزار نفـس از طبقـات خلایـق و وضیـع و شـریف 
در خیابـان چهاربـاغ جمع آمـده به یکدیگر آب می‌پاشـیدند. از کثرت 
خلایـق و بسـیاری آب‌پاشـی زاینده‌رود خشـکی پذیرفـت و فی‌الواقع 

.(ibid., Vol. 2, 758) ».تماشـای غریبـی اسـت
طـی عصـر صفـوی و تـا قبـل از حکومـت شـاه‌عباس، شـهر مشـهد 
به‌جـز اقدامـات مرتبـط بـا دیـوار شـهر کـه جنبـۀ امنیتـی داشـته 
از اقـدام مؤثـر دیگـری نداشـته اسـت. مشـهد دو خیابـان )تصویـر 
.ـق.( دارد کـه در  ۱۱( از روزگار شـاه‌عباس صفـوی )۹۹۶-۱۰۳۸ هـ
راسـتای نهـر آبی کشـیده شـده بود کـه امیرعلـی شـیرنوایی )۸۸۴-
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تصویر 1۱. خیابان چهارباغ مشهد. آرمینیوس وامبری8 جهانگرد مجار در سفرنامۀ 
خود دربارۀ این خیابان چنین می‌نوسید: »ما از خیابان وسیع و درازی که پایین‌خیابان 
نام داشت گذشتیم و رو به صحن شریف نهادیم. نهر عریضی که در وسط خیابان 
قرار دارد و منظره‌ای به‌غایت دلپذیر به شهر بخشیده است. در دو سوی این نهر، 
به فاصله‌های معین درختانی کاشته‌اند که مردم در زیر سایۀ آن‌ها می‌آرمند؛ در 
ایران می‌کند.«  واقع، این ممیزه است که مشهد را یکی از دلرباترین شهرهای 

 Haghighatbin et al., 2010, 42 & 46.:مأخذ .(Vambery, 1973, 284 & 285)

.ـق.( بـرای آبادانـی مشـهد آن را از چشـمۀ کلـت7 آورده بـود  ۹۰۶ هـ
.ـق.  (Haghighatbin et al., 2010, 38-40). در سـفر سـال ۱۰۱۶ هـ
شـاه‌عباس به مشـهد ایـدۀ احداث خیابان رقـم خورد؛ آن‌کـه به بالای 
سـر حضـرت می‌رسـید بالاخیابان و آن‌کـه در پایین پـای حضرت بود 
پایین‌خیابان نام گرفت. در سـفرنامۀ بسـیاری از سـیاحان به دو ردیف 
درختـان میانـی و باغ‌هـای حاشـیۀ آن کـه بـه ثروتمنـدان و صاحبان 

قـدرت تعلق داشـته، اشـاره شـده اسـت: 
»چـون صحن سـابق در نظر همـت والا تنگ و حقیر می‌نمـود و ایوان 
میرعلی‌شـیر کـه درگاه روضـۀ مطهر از آن جاسـت و در جانب جنوبی 
صحـن واقـع شـده به‌غایـت بدنما بـود، طبع سـلیم و دانش مسـتقیم 
آن حضـرت اقتضـای آن کـرد کـه عمارات سـابق جانب شـرقی را که 
انهـدام پذیرفتـه بود برداشـته اضافه صحن نمایند و خیابانـی از دروازۀ 
غربی شـهر تا شـرقی طرح فرمودنـد که از هر طرف بـه صحن مبارک 
رسـیده از میـان ایوان‌هـا بگـذرد. قنـوات مجـدد احداث کـرده، نهری 
در میـان خیابـان و حوضـی بـزرگ در وسـط صحـن مذکـور احـداث 
فرمودنـد کـه آب از حوض گذشـته به خیابان شـرقی طرف پایین پای 

.(Turkaman, 1972, Vol. 2, 1110) ».مبارک جـاری کـرده
خیابان باغ‌شـاه شـیراز نیز ازجملـه خیابان‌های دورۀ صفوی اسـت که 

فیگویروآ9، سـفیر اسـپانیایی دربار شـاه‌عباس، دربارۀ آن می‌نویسد:
»از ایـن دروازه - دروازۀ آهـن کـه رو بـه غـرب و شـمال‌غرب دارد؛ 
خیابانـی بسـیار بزرگ آغاز می‌شـد که دوهـزار پا طول و نـود پا عرض 
آن بـود. ایـن خیابـان بـه یکی از خانه‌های شـاه که سـفیر بایـد در آن 
منـزل می‌کـرد، ختـم می‌گردیـد و بسـیار راسـت بود چنانکـه گفتی 
بـا مسـاحی دقیق طرازشـده باشـد. در دو طـرف آن دیـواری گچ‌اندود 
بـه ارتفـاع یـک نیـزه بـود، اما خانـه‌ای که به آن مشـرف باشـد، وجود 
نداشـت. پشـت دیوارهـا در دو طـرف، باغ‌هـای زیبایـی پـر از درختان 
میـوه بـا چنـد عشـرتکده که تـا دو ثلـث خیابـان را از دو طـرف در بر 
می‌گرفتنـد، وجـود داشـت ]...[ خیابان به‌قـدری پهن و صـاف بود که 
اهالـی از آن بـرای اسـب‌دوانی و تیراندازی با کمان اسـتفاده می‌کردند. 
در وسـط این خیابان عریض شـش سـتون از مرمر سفید ساخته شده 
بـود بـه کلفتـی دو پا و ارتفـاع نیم نیزه کـه دوبه‌دو کنـار یکدیگر قرار 
گرفتـه بودنـد و فاصله‌شـان از سـتون‌های دیگـر پانـزده یا شـانزده پا 

بـود. از ایـن سـتون‌ها به‌عنـوان مانع برای تمرین سـوارکاری اسـتفاده 
می‌کردنـد ]...[ ایـن درهـا چنـان در یـک خـط مقابـل یکدیگـر قـرار 
گرفته‌انـد کـه از هـر یـک از آن‌ها می‌توانسـتیم جـاده‌ای را کـه از آن 
وارد شـده بودیم و در عین حال خیابان مشـجر داخل باغ را مشـاهده 
کنیـم. مهم‌تریـن خیابـان این باغ بـزرگ، همـان خیابان محصـور در 
سـروها و چنارهاسـت کـه پیش‌تر از آن سـخن گفته‌ایـم، این خیابان 
نهصـد پـا درازا و سـی پـا پهنـا دارد و چنـان راسـت و صاف اسـت که 
از جلـو در سـرا می‌تـوان دو در عمـارت و جـادۀ ورودی و حتـی دروازۀ 
آهـن را کـه فاصلۀ اولین و آخرین آن‌ها یک فرسـنگ ایتالیایی اسـت، 
مشـاهده کـرد. ایـن خیابان‌هـا همان‌طـور کـه گفته‌ایـم از دو طرف با 
سـروهای تنومند آراسـته شده است. این سـروها بسیار انبوه و ستبرند 
چنان‌که کلفتی برخی از آن‌ها بیش از طول دسـت‌های پیوسـته سـه 
مرد اسـت و چنان مرتفع و راسـت قامتند که به ابُلِیسـک10 شـباهت 

.(Figueroa, 1985, 131-137) »دارنـد
خیابان‌هـای دورۀ صفـوی به‌روشـنی بیانگر اصولی مشـترک هسـتند 
کـه نشـانۀ پیـروی از الگویـی مشـخص و ازپیـش تعریف‌شـده بـرای 
طراحـی آن‌هاسـت. ایـن خیابان‌هـا علاوه‌بر داشـتن دو کارکـرد اصلی 
در صـورت، به‌عنـوان مسـیرهای تفرج‌گاهـی و در محتـوا، به‌عنـوان 
بعـد  عنصـری دسـتوری در سـازمان فضایـی شـهر، در دوره‌هـای 
زمینه‌سـاز توسـعۀ شـهرها خارج از بافت قدیـم نیز بوده‌انـد؛ به‌طوری 
که در سـاختار شـهرهای تاریخی ایران نظیر اصفهان، مشهد و قدمگاه 

نیشـابور ردپـای آن‌هـا را می‌تـوان یافت.

بحث و جمع‌بندی
خیابـان در طول تاریخ نه‌تنها بخشـی از زیرسـاخت شـهری بوده اسـت 
بلکـه نمایانگـر تاریخ، فرهنگ و هویت اجتماعی یک ملت نیز محسـوب 
می‌شـود. خیابـان علاوه‌بـر نقـش دسترسـی، به‌عنـوان فضای شـهری و 
بسـتر جریـان یافتـن سـنن و اعتقـادات و رویدادهـا نیز عمـل می‌کرده 
اسـت. شـاخص‌های بارز نمود ایـن وجـوه در دوران ایران باسـتان و پس 
از اسالم، در قالب جدول 1 طبقه بندی می‌شـود. در نگاهی اسـتنتاجی، 
خیابان در ایران باسـتان و پس از اسالم، اگرچه از لحاظ شکل و جزئیات 
اجرا مشـابهت‌های فراوانی دارد اما نقش آن در شـکل‌گیری شـهر کاملًا 
متفـاوت اسـت: در ایران باسـتان خیابان مؤلفه‌ایسـت که منظر شـهر را 
به‌سـمت بـروز هر چـه بیشـتر نمادهـای قـدرت می‌گشـاید. در مقابل، 
خیابـان دورۀ سـنت در ایـران، مؤلفه‌ایسـت که منظر شـهر را به‌سـمت 
نمایـش براینـد نیروهای اجتماعی سـوق می‌دهـد؛ لذا در ایران باسـتان، 
بنُ‌های خیابان اسـت که اهمیت دارد و شـخصیت آن را می‌سـازد اما در 

دورۀ سـنت، فضاهـای میانۀ خیابان اسـت که اهمیـت می‌یابد. 

نتیجه‌گیری
خیابـان در دورۀ باسـتان و سـنت ایـران، برخلاف دورۀ مدرن که با شـأن 
عملکـردی خـود، ظهور می‌یابد، قبل از عملکرد، دارای شـئون معنایی 

اسـت کـه عامل اصلـی پدیدآمدن منظر شـهر تلقی می‌شـود:
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نمونهشرحشاخص متمایز خیاباندورۀ تاریخی

ایران باستان
خیابان به‌مثابۀ جلوه‌گاه هنرمعماری خیابان

بیشاپور
خیابان به‌مثابۀ شبکۀ تقسیم قدرت در شهر اهمیت فضای حاکمیتی

پس از اسلام
خوانایی فضا و تناسب ادراک مخاطب با ابعاد فضا مقیاس

چهارباغ اصفهان
ایجاد خُرد‌فضاهای ملموس و نقاط مکثشکل

جدول 1. شاخص‌های بارز نمود خیابان در دوران ایران باستان و پس از اسلام. مأخذ: نگارنده.

خیابـان در دورۀ باسـتان، نقشـی آیینـی بـر عهـده دارد کـه منظری 
اسـطوره‌ای را بـرای شـهرهای ایـران باسـتان رقـم می‌زنـد. طـی این 
دوره، نمادهـای معمـاری قـدرت و تزئینـات برآمـده از آن، در ترکیب 
بـا جهت‌گیـری خیابـان به‌سـوی مکان‌هـای مقـدس و معابـد بـه 
اثرگـذاری اسـطوره‌ای در فضاهای عمومی می‌انجامیده اسـت.خیابان 
در دورۀ سـنت، نقش اجتماعی بر عهده دارد که منظر شـهر تکثرگرا 
را بـرای شـهرهای ایـران پـس از اسالم رقـم می‌زنـد. در ایـن دوره، 
مؤلفه‌هـای فرهنگـی و اعتقـادی، خیابـان را بـا خُردفضاهـای جمعی 
ترکیـب می‌کنـد کـه ضمـن تقویـت جنبه‌هـای عمومـی به‌مثابـۀ 

مکان‌هایـی بـرای تجمعات اجتماعـی، بازارهـا و فعالیت‌های فرهنگی 
عمـل کند. 

در دورۀ قبل از اسالم، رابطۀ مخاطب با خیابان رابطه‌ای سلسـله‌مراتبی و 
پس از اسالم، رابطه‌ای معنایی اسـت. به‌عبارتی، سلسـله‌مراتب اجتماعی 
اسـت که در دورۀ باسـتان، بنُ‌های خیابان را تعریف و با ارتباط مسـتقیم، 
اتصـال آنهـا را برقـرار می‌کنـد. در ایـن نـگاه، مخاطـب نقـش حداقلی در 
تعریف جایگاه خود در خیابان دارد اما پس از اسالم، نگاه زیبایی‌شناسـانۀ 
مخاطب اسـت که فضاهای میانۀ خیابان را می‌سـازد. در این نگاه، مخاطب 

نقش حداکثـری در تعریف جایگاه خود در خیابـان دارد.

پی‌نوشت‌ها
Jean-François Perrot.1 )۱۹۲۰-۲۰۱۲(: باستان‌شناس فرانسوی و سرپرست هیأت 
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 Dura Europos. 3
Pascal Coste .4 )۱۸۷۹-۱۷۸۷(: معمار و جهانگرد فرانسوی. 

Jean-Baptiste Tavernier  .5)1605 پاریس - 1689 مسکو( جهانگرد فرانسوی که در سال‌های 
1630 به ایران سفر کرد.

Pietro Della Valle .6 )1605 پاریس - 1689 مسکو( : جهانگرد فرانسوی که در سال‌های 
1630 به ایران سفر کرد. 
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   (see Hoseyny et al., 2007, 8-12)است
و  جغرافیدان  مجارستان(:   1913  – اسلواکی   1832(   Arminius Vambery.8

شرق‌شناس مجار که در سال‌های 1862 به ایران سفر کرد.
D. Garcia de Silva Figueroa .9 )1550-1624(: سفیر فیلیپ سوم اسپانیا در دربار 

شاه‌عباس اول که در سال 1614 میلادی به ایران آمد. 
10. ستون یادبود سنگی در مصر باستان بوده است.
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